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در میادین میوه و تره‌بار کلید خورد
اجرای استاندارد مدیریت 

ایمنی مواد غذایی 

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار 
شهرداری تهران از آغاز اجرای استاندارد مدیریت 

ایمنی مواد غذایی در میادین میوه و تره‌بار خبر داد.
سید ســعید راد گفت: همزمان با نهایی شدن 
برنامه مدیریت ایمنی مواد غذایی تحت استاندارد 
»ایــزو ۲۲۰۰۰« در میادین میوه و تره‌‌‌بار شــهید 
لواسانی و سردار جنگل، در تلاش هستیم تا به تدریج 
استاندارد مذکور را در ســایر میادین میوه و تره‌‌بار 
نیز اجرا کنیم. وی با اشاره به این‌که این استاندارد، 
الزاماتی را برای سازمان‌های مذکور ایجاد می‌کند 
تا تضمین کند که محصولات ارائه شــده از سوی 
آن‌ا عاری از انواع آلودگی‌های میکروبی، شیمیایی 
و فیزیکی اســت، اظهار داشت: اســتاندارد »ایزو 
۲۲۰۰۰« برنامه مدیریــت ایمنی مواد غذایی و به 
نوعی متضمن امنیت محصول است که در سطح 
بین‌‌‌‌المللی برای سازمان‌های فعال در زنجیره مواد 
غذایی اجرا می‌شود.  مدیرعامل سازمان مدیریت 
میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با بیان این‌که 
این چرخه کــه از تولیدکننده تا مصرف‌‌کننده و به 
اصطلاح »از مزرعه یا صید تا سفره« را در برمی‌گیرد، 
از مخاطرات فرآورده‌های غذایی پیشگیری کرده 
و متضمن سلامت محصول اســت، تصریح کرد: 
خود را موظف می‌دانیم محصولاتی که در میادین 
و بازارها عرضه می‌شود، علاوه بر قیمت مناسب، با 
استاندارد و ایمنی بالا و سلامت و کیفیت مطلوب 
در اختیارشهروندان قرار گیرد. راد با تاکید بر اینکه 
امنیت محصول و سلامت غذایی شهروندان یکی از 
مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، خاطرنشان 
کرد: افزایش کیفیت، کنترل قیمت و رعایت حقوق 
شهروندی، سه معیار اصلی ما در جلب رضایتمندی 
مردم است که استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی، 
راهی و ابزاری برای ارتقای کیفی محصولاتی است 
که در میادین عرضه شــده و به مصرف شهروندان 

می‌رسد.
    

دو سوم مراکز درمان اعتیاد 
تهران فاقد مجوزند

مدیرعامل انجمن مراکز بهبودی اقامتی استان 
تهران، با بیان این‌که صدور مجوز مرکز درمانی اعتیاد 
در سازمان بهزیستی پروسه و مراحل سختی ندارد، 
گفت: تعداد مراکز درمان اعتیاد دارای مجوز رسمی، 

یک سوم مراکز غیررسمی و بدون مجوز است.
یوســف دولتی با بیان این‌که در استان تهران 
حــدود ۲۰۰ مرکز درمانی و اقامتــی دارای مجوز 
رسمی در حوزه ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند، افزود: 
سازمان بهزیستی  متولی صدور مجوز مراکز درمانی 
اعتیاد اســت و با اهتمام به موارد و شرایط مختلف 
پروســه صدور مجوز مراکز درمان و ترک اعتیاد را 
پیگیری می‌کند. وی با بیان این‌که زمانی یک مرکز 
درمانی اعتیاد کار خود را به خوبی پیش می‌برد که 
تلفیقی از علم و تجربه را به همراه داشته باشد، اظهار 
کرد: فعالیت تشکل مراکز بهبودی و اقامتی استان، 
در زیرمجموعه آن‌ها تشکل‌های بهبودی و اقامتی 
اعتیاد شهرستان دو بال اجرایی قوی برای سازمان 
بهزیستی هستند. به‌طوری که سازمان بهزیستی 
از طریق این دو بال وظیفه نظارتی خود را در مسیر 
بهتری پیش ببرد. وی با بیــان این‌که صدور مجوز 
مرکز درمانی اعتیاد در سازمان بهزیستی پروسه و 
مراحل سختی ندارد، تصریح کرد: اگر یک فرد شرایط 
احراز سازمان بهزیســتی را داشته باشد به راحتی 
می‌تواند مجوز رسمی خود را ظرف زمان یک‌ماهه 
از آن سازمان دریافت کند. مدیرعامل انجمن مراکز 
بهبودی اقامتی استان تهران ادامه داد: مراکز دارای 
مجوزی که نتوانند با پرتکل‌های جدید ســازمان 
بهزیستی کار خود را تنظیم کنند، باید مرکز خود 
را تعطیل کنند. مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد توسط 
افراد قانون گریز اداره می‌شوند. یک مرکز غیر مجاز 
ترک اعتیاد می‌تواند بدون توجه به قوانین موجود 
تعداد بسیار بیشــتری از معتادان را در مرکز خود 

تحت درمان قرار دهد.

از گوشه و کنار

 فردین علیخواه، جامعه‌شناس

من یک فمینیســت هســتم/ 
شــعر، کتاب و قهوه ترک/ ســفر، 
دورهمی‌های دوســتانه و مکاشفه 
فــردی/ نوشــتن، ورزش و کافه/ 
طراحی داخلی، عکاســی و گاهی 
هم شعر/ می‌نویســم پس هستم/ 
عکاســی، طبیعــت، طراحــی/ 
مجسمه‌ســازی، طراحــی جواهر، 

عکاسی/ خیره به جهان می‌نگرم/
این‌هــا ویژگی‌هایی اســت که 
برخــی از کاربــران شــبکه‌های 

اجتماعی در توصیف خود آورده‌اند. 
هدف این نوشــته، نه تحقیر، بلکه 

تحلیل این موضوع است.
 زیمل، جامعه‌شــناس آلمانی، 
یکــی از ویژگی‌هــای زندگــی در 
شــهرهای بزرگ را فشــار بر فرد 
برای رفتــار عقلانی و حســابگرانه 
می‌دانست. درواقع شرایط زندگی 
در شهرهای بزرگ به‌گونه‌ای است 
که افراد چاره‌ای جــز رفتار عقلانی 

ندارند.
فرد به‌جای آنکه با قلب به جهان 

اطراف اش نــگاه کند بــا مغز نگاه 
می‌کند. کیفیت در روابط اجتماعی 
تبدیل بــه کمیت می‌شــود و این 
جریان آبی اســت که همه را همراه 
خود می‌برد. به همیــن دلیل یکی 
از کارکردهــای شــهرهای بزرگ 
»یکسان‌ســازی« اســت. ساکنان 
شــهرها عمدتاً شــبیه یکدیگرند. 
کمتر عاطفی و بیشــتر حسابگرند. 
دیسیپلین )نظم و آداب( در همه‌جا 

حرف نخست را می‌زند.
البتــه زیمــل معتقد بــود که 

افراد معمــولاً در مقابــل »قدرت 
یکسان‌ساز« شــهر مدرن مقاومت 
می‌کننــد. آن‌هــا نمی‌گذارنــد تا 
»فردیت‌شان« زیر چرخ‌دنده‌های 
»یکسان‌ســاز« شــهر نابود شود. 
به همیــن دلیل زیمل به بررســی 
»مد« در شــهر پرداخــت. او مد را 
یکی از شــکل‌های مقاومــت افراد 
در برابر قدرت یکسان‌ســاز شــهر 
می‌دانست. فرد با مد سعی می‌کند 
تا وجود متفــاوت خــود را در دل 
این شــهر بزرگ حفظ کند. ظهور 

 peculiar آدم‌های عجیب‌وغریب
 special یــا خــاص persons
persons در شــهرهای بزرگ را 
می‌توان از این زاویــه دید. خلاصه 
آنکه، تلاش شــهر؛ یکســانی و در 
مقابل تلاشِ فرد، یکتایی است و این 

چالش مدام ادامه می‌یابد.
برخی از متفکران، این ایده زیمل 
را ادامه دادند. ازنظر آنان، در جهان 
مدرن، رنجی به نام »معمولی بودن« 
وجود دارد. افــراد اصــرار دارند تا 
بگویند که من شبیه آن دیگرانِ انبوه 
نیستم. من مانند مردم نیستم. من 
مانند مادر یا پدر ســنتی‌ام نیستم. 
من چیزی دارم که مــرا از دیگران 

متمایز می‌کند.
شــاید بــه همین دلیل اســت 
که افراد بســیاری خودشــان را به 
آب‌وآتــش می‌زننــد و حتی خارج 
از ســاعات اداری یــا کاری‌شــان، 
برای خودشان ســرگرمی یا تفننی 
دســت‌وپا می‌کننــد. به کلاســی 
می‌روند و به‌عمد خود را در معرض 
هنری قــرار می‌دهنــد چراکه باید 
چیزی یا بهانه‌ای برای عرضه یافت 
و از رنــج معمولی بودن کاســت. 
شــبکه‌های اجتماعی ایــن رنج را 
پررنگ‌تــر کرده‌اند. افــراد باید در 
معرفی خودشــان چیزی بنویسند. 
»فردیت« باید در صفحات شخصی 

برجسته باشد.

من خودم هستم، من متمایزم 
در جهان پیشــرفته، کمپانی‌ها 
ایــن رنــج را به‌خوبی شناســایی 
کــرده و تــاش کرده‌اند تــا برای 
آن کســب‌وکاری فراهــم کننــد. 
در این کشــورها »صنعت توجه« 
attention industry شــکل 
گرفــت و »تولیــد محتــوا« برای 
صفحــات شــخصی افــراد یکی 
از مشــاغل پردرآمد شــده است. 
 مــا کاری می‌کنیــم کــه شــما 

دیده شوید. 
کــه  می‌کنیــم  ری  کا مــا 
شــما چیزی برای عرضه داشــته 
باشــید. مــا برایتان تولیــد محتوا 

می‌کنیــم. ما می‌گردیم و در شــما 
 چیزی برای عرضه و کســب توجه 

پیدا می‌کنیم.
 به نظر می‌رسد که در ایران امروز، 
رنجی به نام معمولی بودن غلیظ‌تر 
از جهان پیشــرفته است. در جهان 
پیشــرفته زندگی در دل شهرهای 
بزرگ، وجود ســازمان‌های عظیم 
بوروکراتیک و اجرای بندبند مقررات 
و نظــم، بــه شــکلی تهدیدکننده 
فردیت فردند و یکسان‌سازی یکی 
از پیامدهای احتمالی آن‌هاســت و 
به همین دلیل درصحنه اجتماعی 
تلاش پررنگی بــرای احیاء و حفظ 
»فردیت« به چشم می‌خورد. ظهور 
ســلیقه‌های مختلف و متفاوت در 
همه عرصه‌های زندگی نظیر افکار، 
جهان‌بینی‌ها، لباس، غذا، چیدمان 
خانه و غیره پاســخی به همان فشار 
یکسان‌سازی و تلاشی برای یکتایی 
و کاســتن از رنجی به نام معمولی 

بودن است.
در ایران، علاوه بــر همه این‌ها، 
نهادهای رســمی هــم از منظری 
ایدئولوژیــک تمام تــاش خود را 
بــرای »یکسان‌ســازی« اعمــال 
می‌نمایند. درواقــع در ایران فرد، 
هم با الزامــات زندگی مدرن مواجه 
است که منظم، قانونمند و عقلانی 
بودن را از او طلــب می‌کند و هم با 
نهادهای ایدئولوژیکی مواجه است 
که قصــد دارند درنهایت انســانی 
 ایدئولوژیک طبق خواسته خودشان 

تولید کنند. 
در این شرایط، فردیت از دو جهت 
مورد تهدید واقع‌شــده اســت و به 
همین دلیل، تلاش برای یکتایی، در 
مقابل فشار برای یکسانی، در ایران 
غلیظ‌‌‌تر می‌شود. در جهان، کاربران 
شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که 
مــن آدم متفاوتی هســتم، ولی در 
ایران این کاربران، هم می‌گویند که 
من آدم متفاوتی هستم و هم اصرار 
دارند بگویند که من آنی نیستم که 
سیستم ایدئولوژیک تلاش می‌کند 

بسازد.

حکایت کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی خود را توصیف می‌کنند؛

رنج معمولی بودن

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

حتما شــما هم در جمع خانوادگی، یا در 
میان دوســتان و اطرافیان بــا صحنه‌هایی 
از کودکان و بزرگســالانی روبه‌رو شــده‌اید 
که ناخن‌هــای خود را می‌جونــد، بطوریکه 
لحظه‌ای از خوردن ناخن‌های خویش دست 
بر دار نیستند. برای این دسته از افراد فرقی 
نمی‌کند چه داخل کلاس درس باشند، چه 
در جمــع مهمانی و یا اینکــه در محل کار و 
میان همکاران خویش باشــند، بدون توجه 
به حضور افــراد پیرامون خویش و همچنین 
عدم احساس شرم و خجالت در محیط‌های 
اجتماعــی مختلف به رفتار نا‌پســند ناخن 

خوردن ادامه می‌دهند.
می‌تــوان گفت ناخــن جویــدن یکی 
از فراوان‌تریــن واکنش‌هــای نوروتیــک و 

اختلالات عــادی ارضا‌کننده اســت که در 
کودکان و بزرگســالان مشاهده می‌شود که 
به ســبب علل و عوامل مختلفــی نمود پیدا 

می‌کند. 
روانشناســان معتقدند ناخــن جویدن  
یکی از اختلالات رفتــاری و عادتی رایج در 
میان کودکان است که معمولاً از سنین 4 یا 
5 سالگی شروع می‌شود، ولی در سنین 8 تا 
12 ســالگی به حد‌اکثر شدت خود می‌رسد. 
البته شایان ذکر است که جویدن ناخن فقط 
منحصر به کودکان نیســت، بلکه نوجوانان، 
جوانان و حتی بســیاری از بزرگســالان نیز 
دچار این عادت هستند. در این میان بسیاری 
از کودکانی که با این عادت بزرگ می‌شــوند 
ممکن است تا بزرگسالی و حتی سالخوردگی 
هم این اختــال را با خود به همراه داشــته 

باشند.
بــر اســاس پژوهش‌های روانشناســی 
می‌توان گفــت »جویدن ناخــن« در میان 

کودکان و حتی بزرگســالان نوعــی رفتار 
وسواســی اســت که بســیاری از اشخاص 
ناخواسته و بدون اطلاع آن را انجام می‌دهند. 
بنابراین روانشناســان باتوجه به تحقیقات و 
پژوهش‌های انجام شده معتقدند که این رفتار 
وسواسی در اکثر موارد نشانه حالات روحی‌ای 
مانند‌ دلواپسی و تضاد‌های فکری، اضطراب، 
عصبانیت، احساس گناه وکج‌خلقی است که 
بیشتر به دلایل مختلفی همچون  استرس، 
خستگی، احســاس ناکامی و تنهایی ممکن 

است رخ ‌دهد. 
از دیدگاه روانشناسان، »ناخن جویدن« 
به تخلیه هیجانات منفی و ناخوشــایند فرد 
کمک شایانی می‌کند و موجب تقلیل یافتن 
اســترس و اضطراب فرد می‌شــود. البته از 
منظر آسیب‌شناســی مطالعــات حاکی از 
آن اســت که ابتلا به برخی از مشــکلات و 
اختلالات روانشــناختی همچــون اختلال 
وســواس فکری ـ عملی، اختلال تمرکزی 

و بیش‌فعالــی، اختلالات اضطرابی و شــب 
ادراری می‌تواننــد زمینه جویــدن ناخن را 
فراهم کند؛ از اینرو افــراد دارای اختلالات 
 ذکر شــده بیش از دیگر افراد تمایل به ناخن 

جویدن دارند.
معمولا نظریــات مختلف روانشناســی 
درمان‌های مختفی برای ترک عادت نا‌درست 
»ناخن جویدن« مطرح کرده‌اند که برخی از 
آنها همچون رویکــرد درمانی روان‌تحلیلی 
بر پایه تمرکز بر عواملی کــه باعث بروز این 
رفتار نادرست شده، سعی در درمان دارند و 
برخی دیگر از رویکرد‌ها همچون درمان‌های 
شــناختی-رفتاری بــر پایــه درمان‌های 
شناختی صورت می‌گیرد و افکار و رفتارهای 
فردی برای تغییر رفتارهای درســت، هدف 
قرار می‌گیرند و طی مراحل درمان رفتاری، 
یک رفتار خــاص جایگزین عــادت ناخن 

جویدن می‌شود.
به عنوان نکته پایانی بــه والدین توصیه 
می‌شــود که برای از بین بردن عادت ناخن 
جویدن کــودک خویش از تنبیــه، تهدید، 
استفاده از داروهای تلخ و همچنین پاشیدن 
فلفل روی انگشتان کودک به شدت اجتناب 
کنند؛ چرا‌که این قبیل رفتار‌ها نه تنها موثر 

نیست، بلکه ممکن است جویدن ناخن را در 
وی تشدید کند. 

بنابراین پدران و مادران بهتر است به‌جای 
توجه بیش از حــد به انجام عمــل »ناخن 
جویدن«، به کودک خویش توجه کنند و با 
بررســی‌های دقیق و شناخت عوامل بوجود 
آورنده ایــن اختلال، همچنین رفع منشــا 
اضطراب و استفاده از راهبرد‌های مناسب و 
کاربــردی روان‌درمانگران درصدد کمک به 
تنظیم هیجانات و ناراحتی‌های فرزند خود 

باشند. 
به افرادی که مشکل اصلی‌شان تمایل به 
»جویدن ناخن« اســت نیز توصیه می‌شود 
حتما برای حل مســاله خویش از مشورت با 
روانشناســان متخصص و کار‌آزموده غافل 
نشوند؛ به‌این‌ترتیب این اشخاص به واسطه 
بهره‌منــدی از راهبرد‌های روانشناســان و 
رواندرمانگران می‌توانند مســائل اضطرابی 
خویش و همچنین عواملی که سبب پدید‌آیی 
این اختلال شده اســت را ریشه‌یابی کنند. 
قطعا آگاهی یافتن از تعارضات پنهان و حل 
آنهــا و همچنین بینش‌افزایی بــه این افراد 
درراستای ترک راحت‌تر این عادت رفتاری 

نا‌پسند کمک می‌کند.

اختلال ناخن جویدن سن و سال نمی‌شناسد

من نه خود »می‌جَوم«؛ او مرا »می‌جَود«

در جهان مدرن، رنجی به نام »معمولی بودن« وجود دارد. افراد اصرار دارند تا بگویند که من شبیه آن دیگرانِ انبوه 
نیستم. من مانند مردم نیستم. من مانند مادر یا پدر سنتی‌ام نیستم. من چیزی دارم که مرا از دیگران متمایز می‌کند. 

شاید به همین دلیل است که افراد بسیاری خودشان را به آب‌وآتش می‌زنند و حتی خارج از ساعات اداری یا کاری‌شان، 
برای خودشان سرگرمی یا تفننی دست‌وپا می‌کنند. به کلاسی می‌روند و به‌عمد خود را در معرض هنری قرار می‌دهند.

در ایران فرد، هم با الزامات 
زندگی مدرن مواجه است 

که منظم، قانونمند و عقلانی 
بودن را از او طلب می‌کند و 

هم با نهادهای ایدئولوژیکی 
مواجه است که قصد 

دارند درنهایت انسانی 
ایدئولوژیک طبق خواسته 

خودشان تولید کنند

یکی از کارکردهای 
شهرهای بزرگ 

»یکسان‌سازی« است. 
ساکنان شهرها عمدتاً 
شبیه یکدیگرند. کمتر 

عاطفی و بیشتر حسابگرند. 
دیسیپلین )نظم و آداب( 

در همه‌جا حرف نخست را 
می‌زند
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